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 شهرهای باجروان و برزند مکان یابیسازمان فضایی شهر اولتان قالاسی و 

بر اساس شواهد باستان شناختی و  (سده های نخستین اسلامیشهرهای )

 تاریخی

 حبیب شهبازی شیران
 باستان شناسی دانشگاه محقّق اردبیلیعضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی 

  E-mail: shahbazihabib@yahoo.com  

 

 

 
 سراسر. است  میلاد مسکون بوده  قبل از ه هایهزارنخستین اردبیل از  ةمنطقبا توجّه به مدارك و شواهد باستان شناسی، : هچکید

 . است  پوشیده شدهاری دژ یا شهرك یا روستا بوده اند، یا به عبارت دیگر مناطق استقراری، كه روزگهای باستانی  همنطقه از تپّ این

این منطقه از كشور با توجّه به كیفیّت تمدّن های باستان نه فقط به عنوان یك منطقة رابط نقش مؤثّّری را ایفؤا نمؤوده، بلکؤه بؤه      

ه خصوص در زمینة تمدّن هؤای پؤیش   شهادت آّار باستانی موجود، این منطقه در دوران های ابتدایی و آغاز تکوین تمدّن های بشری ب

ات و از تاریخ از قافله سالاران این مدنیّت بوده و این وضعیّت در دوران های آغاز تاریخی و تاریخی نیز ادامه می یابد، تا آنجا كؤه اطّلاعؤ  

اشاعة تمؤدّن خؤود بؤه    در جذب تمدّن ها از یك طرف و انتقال آن به طرف دیگر و همچنین  ناحیّهمدارك تاریخی نشان می دهد، این 

ت نواحی مجاور نقش مثّّر و مهمیّ را ایفا نموده و در دوران ساسانیان یکی از مراكز مهمّ تمدنّی بوده و در دوران اسؤلامی نیؤز از موقعیّؤ   

 . خاصیّ برخوردار بوده است
نه شكّ و تردیؤدی نیسؤت كؤه امؤروز     به هر تقدیر اگرچه مدارك به دست آمده از این ناحیّه بسیار نادر و كمیاب است، ولی هیچ گو

آّار باستانی متنوعّی مربوط به هر یك از تمدّن های گذشته، تمام پهنة این دشت را فرا گرفته و با توجّه به نکات فوق به نظر می رسؤد،  

 .خواهد بود ناحیّة اردبیل صفحه ای مکتوم از تاریخ ایران بوده و گره گشای وقایع مبهم و وسیلة ارتباط بین وقایع معلوم،

متأسّؤفانه  كه  زیستگاه های شهری منطقة اردبیل در دورۀ اسلامی، ماهیّت، كالبدی و باستان شناختیدر این مطالعه، سعی گردیده 

ه و حتیّ الامکان زوایای تاریك و پنهان موضوع را از رهگذر بررسی روشن امروزه هیچ اّری از آن ها بر جای نمانده است، بررسی گردید

، وقایع مبهم و وسیلة ارتباط بین وقؤایع  موضوعی ۀهای اصلی مطرح در این حوز گفتارمرور لذا مقالة حاضر بر آن است كه ضمن كنیم؛ 

 . ر به تبیین، تشریح و تحلیل قالب های موضوع مبحث بپردازدمختص انیبه بصورت بندی و را معلوم با اطّلاعات جدید 

 ارس  -شهر -موقان -آذربایجان -برزند -باجروان -اولتان -اردبیل :یفارس یواژه ها کلید
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 قالاسی اولتان

 74و  ةدرجؤ  74با مختصات جغرافیؤایی  اولتان قالاسی بر ساحل جنوبی رود ارس و در كم تر از پانصد متری غرب روستای اولتان، 

واقؤع  ( دشؤت مغؤان  ) آبؤاد  شهر پارس  غربیكیلومتری جنوب  51 ةصلعرض شمالی، در فا ةدقیق 94و  ةدرج 93طول شرقی و  ةدقیق

رسد، این محوّطة باستانی شهری بوده كه ظؤاهرا  از   های هوایی و ماهواره ای به نظر می گردیده و با توجّه به آّار سطحی و بررسی عکس

( احتمالا  بتوان از آن به عنوان ربض یاد كردبخش استقراری  پیرامون شارستان كه )و غیر محصور ( شارستان یا ارگ)دو بخش محصور 

 . تشکیل شده است

رو بؤه رو   اوایل دوران اسؤلامی /  های باستان شناختی در اولتان قالاسی ما را با شهری متعلّق به اواخر دورۀ ساسانی هر چند پژوهش

لة شناسؤایی هویّؤت ایؤن شؤهر و درك تؤاریخ      ساخته است، ولی مطالعات تاریخی و به ویژه جغرافیای تاریخی حاكی از آن است كه مسأ

در هیچ یك از متون تاریخی به وقوع سه طغیان عظیم و مهیؤب رود  . شد تر از آنی است كه پیش از این پنداشته می سیاسی آن پیچیده

و تمامی بخؤش ربؤض    اولتان قالاسی، كه طیّ آن حصار قدیم ویران  ترین رود به محوّطة خانة دایمی دشت مغان و نزدیك ارس، تنها رود

 . ای نشده است نیز زیر خروارها شن مدفون گردیده است، اشاره

ولؤی قؤدر مسؤلمّ شؤهری عظؤیم بؤا       . در عین حال كه در موارد مختلفی جزییات جغرافیا و اقلیم این منطقؤه توصؤیش شؤده اسؤت    

وی سؤترگ و خشؤتی و موقعیّؤت حسؤّاس و     هؤای آبرسؤانی اطؤراف آن، بؤار     هایی این چنین از جمله وسعت زیاد، خندق و كانال ویژگی

 . استراتژیك آن در كنار رود ارس، حاكی از وجود اراده و قدرتی بزرگ برای ساخت و بنای آن است

و طیش وسیع تر بناها و قلعه هایی كه از دوران ساسانیان  عنصر هنر ساسانی در فرهنگ مادی آذربایجانبا توجّه به شواهد سفالی و 

بنای اوّلیّة این شهر توسّط دولتی همچون دولت ساسانی پی   رسد كه احتمالا  به نظر می قاز به یادگار باقی مانده،در نقاط مختلش قف

چنین تصوّری نیز تا حدّ كافی معقول به نظر می رسد؛ زیرا آنچنان كه از منابع و متون برمی آید، این نواحی . ریزی و ساخته شده باشد

به فرض قبول آن چه كه گفته شد، . ر جنگ های متوالی بین قدرت های مختلش دست به دست شده اندبر اّ( و شاید این شهر نیز)

شواهد به دست آمده این مطلب را روشن می كند  وبوده  ساسانیاواخر عهد اولتان قالاسی یکی از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از 

  .د استفاده بوده استكه در قرون اوّلیّة و سده های میانة اسلامی نیز مور

نمونه های متعدّد سفال دورۀ ساسانی و در اطراف آن  وی از خاك تبدیل شده است های قلعه به تلّ های حصار و برجامروزه ویرانه

عدم تناسب قابل با توجه به همچنین ممکن است چنین استدلال شود كه  .پراكنده شده استدوران اسلامی به ویژه قرون میانی 

مدفون در زیر خاك  آنهنوز قسمت اعظم بین فضاهای عمومی و خصوصی؛ نیز  اطّلاعات قابل دسترس در مورد این قلعه، ملاحظه 

متر  29/5متر ساخته شده و دورتادور آن را دیوار بزرگ خشتی به قطر  088×088بنای اصلی قلعه در قاعده به صورت مستطیل . است

در جانب . اند نفوذ ناپذیر ساختهمشرف به جهات مختلش، و حفر خندقی عریض و عمیق، قلعه را احاطه كرده و با برج های قطور و رفیعِ 

 -این اّر جزء قلاع مسکونی. جنوبی قلعه، روستای اولتان واقع شده و تقریبا  قسمت شمالی آن به رودخانة مرزی ارس محدود می شود

ل متنوّع دیگر نظیر خرابه های باقی مانده از دیواره های اتاق ها و نظامی می باشد و محدوده و موقعیّت توپوگرافی قلعه و عوام

آّار فرهنگی سطح قلعه، وسعت و كیفیّت معماری و نوع مصالح به . دیده بانی بر این امر تأكید دارند( مدوّر)همچنین باروها و برج های 

  . (9و  1 شکل)یل دورۀ اسلامی تقویّت می كند و اوا( ساسانی)كار رفته در آن انتساب این اّر را به اواخر دورۀ تاریخی 

درون محوّطة قلعه نیز تپّه . سفال های بی نظیر و متنوّع دوره های مختلش اسلامی اولتان قلعه در خور توجّه و شایان اهمیّت است

رار دارند كه به علّت هایی وجود دارد كه واحد های كوچك ساختمانی بوده اند و عمارات عمده و اصلی قلعه در جانب شرقی آن ق

 .طغیان شدید رودخانة ارس، در این جبهه، قسمت اعظم بنا ویران گردیده است

 سفال  

 تکهّ 058در مجموع . از جمله آّار شاخص یافت شده طیّ كاوش های علمی باستان شناسی در اولتان قلعه سفال می باشد
مربوط به عمدتا  طه های یافت شده از سطح محوّ سفالدست آمده و ( هبررسی و كاوش باستان شناسی اولتان قلع) 1سفال از كارگاه 

 . (Alizadeh, 2007: 18-20) اسلامی هستند ۀساسانی و اوایل دور ۀاواخر دور

 1  مرحلة
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رنگ . ها دارای ذرّات ریز طلایی رنگ میکا است ساز و مادّۀ چسبنانندۀ سفال غالبا  چرخ(. نسبتا  سخت)با پخت كافی  1  سفال مرحلة

سؤطح بیرونؤی و درونؤی سؤفال اغلؤب دارای      . ای روشن تا نارنجی روشن و نخودی متغیّر است، ولی معمولا  نارنجی است خمیره از قهوه

 . ای متغیّر است پوشش گلی رقیق است كه از نارنجی روشن تا نخودی و قهوه

:  ختلش لبه و كش به لحاظ شکل مشتمل بر ظروفاین سفال ها از نظر جنس شامل انواع ظریش و خشن و با توجّه به قطعات م

 . نقوش این سفال ها تزیینات كنده و برجسته را به اشکال مختلش در بر می گیرد. كاسه،  سبو و ساغر می گردند

 2  مرحلة
مانند مرحلؤة   در میان سفال های این مرحله به. ّبت گردیده است 9های مرتبط با مرحلة  ها و لوكوس تکّه سفال از لایه 58در كل 

 . شود و همه به صورت تکّه سفال هستند هیچ ظرف كاملی دیده نمی 1

خمیؤرۀ تقریبؤا  نیمؤی از    . اسؤت ( ماسة ریؤز )ساز و مادۀّ چسبنانندۀ آن كانی  ، غالبا  چرخ(نسبتا  سخت)با پخت كافی  9سفال مرحلة 

شؤود؛ ولؤی    ای متغیّر و گاه به رنگ های سبز و بژ نیز دیده مؤی  رنگ خمیره از نخودی تا قهوه. ها، دارای ذرّات درخشان میکا است سفال

ها عمدتا  دارای پوشش گلی رقیق است و رنگ ایؤن پوشؤش از نؤارنجی     سطح بیرونی و درونی سفال. ها نارنجی است ۀ بیشتر سفال خمیر

 . ای متغیّر است روشن تا نخودی و قهوه

:  و با توجّه به قطعات مختلش لبه و كش به لحاظ شکل مشتمل بر ظروفاین سفال ها از نظر جنس شامل انواع ظریش و خشن 

نقوش این سفال ها را تزیینات كنده به صورت خطوط شانه ای و نوع كندۀ نقّاشی همراه با . كاسه،  سبو و سبوی دسته دار می گردند

شکل طبیعی شان  ةبه واسط موتیش ها ها یا قشمایهاین ن. دربر می گیرد هنر ایرانی و موتیش هایتركیب و تلفیقی از نقوش لعاب و با 

 .دهند را نشان می گیاهی و هندسیمضمون  دو

در خمیرۀ تعداد اندكی از سفال ها، ذرّات سفید آهکی وجود دارد كه مربوط به تركیبات خاكی است كه گل و خمیر سفال از آن 

 .فال عمدی باشدتهیّه گردیده است و به نظر نمی رسد وجود این ذرّات در خمیرۀ س

 3مرحلة 
سفال ها دارای مغز خمیره به رنگ . است( معدنی؛ تركیب ماسة ریز و میکا)اكثر سفال ها چرخ ساز و دارای مادّۀ چسبانندۀ كانی 

همچنین، دو قطعه . و دارای پوشش گلی رقیق به رنگ نخودی است( یکی از رنگ های وابسته به رنگ قهوه ای)نارنجی، نخودی و بژ 

فرایند پخت به طور كامل صورت گرفته و تمامی . كه با رنگ آبی تیره و مایل به سبز كار شده اندل لعابدار نیز به دست آمده سفا

این سفال ها از نظر جنس شامل انواع ظریش و متوسّط و با توجّه به قطعات متلاشی شدۀ . قطعات ساده و فاقد عناصر تزیینی است

از یك ظرف سفالی، سبك و ساختار معمولا  به شکل بطری یا ظرف سفالین گردن دراز با سری تنگ  سفال ها و تکّة شکسته شده ای

 . است
 4مرحلة 
سفال ها دارای . از كانی ماسة نرم  برای شاموت آن ها استفاده شده استعمدتا  چرخ سازند و  طههای یافت شده از سطح محوّ سفال

فرایند پخت بؤه طؤور كامؤل    بوده و ( یکی از رنگ های وابسته به رنگ قهوه ای)، سبز و بژ مغز خمیره به رنگ نارنجی، نخودی، قهوه ای

ها دارای پوشش گلی رقیق به رنگ نخودی و نیمؤی دیگؤر بؤه رنؤگ نؤارنجی و       سطح بیرونی و درونی نیمی از سفال. است صورت گرفته

اشی زیر لعاب مزیّن شؤده و از نظؤر جؤنس شؤامل انؤواع ظریؤش و       این سفال ها با تزیینات كنده، افزوده و نقّ. ای است گاهی اوقات قهوه

تزیینات نقاّشؤی نیؤز بؤا    . كاسه،  سبو و ساغر می گردند:  خشن و با توجّه به قطعات مختلش لبه و كش به لحاظ شکل مشتمل بر ظروف

 :Shahbazi Shiran, 2014: Pages) نقوش هندسی انجام گرفته و در آن چهار رنؤگ سؤفید، زرد، سؤیز و قهؤوه ای غالؤب اسؤت      

    (. 0و  7، 6، 5، 0، 3 شکل ؛1جدول  ؛2879-2887

 باجروان

 نام بخشی در (Bərdə) تركی آذری به زبان بَردعَه یا ردَعب]َ باجروان، شهری تاریخی در آذربایجان ، كه بر سر جادّۀ اردبیل به بردعه

. است( پسوند مکان)وان + واقع بوده و نام آن ظاهرا  تركیبی از كلمه بازار [.و در مركز این جمهوری است جمهوری آذربایجان

 . ("مغان"ترك، ذیل . ا.د) مینورسکی آن را بازارِ وان می داند 

در شانزده كیلومتری جنوب شرقی رودسر و بیست كیلومتری جنوب شرقی شهر ( بازارگاه)امروزه نیز دهکده هایی به نام واجارگاه 

، بر سر جادۀّ (585: شمسی 5941مستوفی، )باجروان در بیست فرسنگی اردبیل . رد كه به مفهوم محلّ بازار استدا سیاهکل قرار

در جنوب مصبّ رود ارس و شمال  .(39: همان)برزند، كه افشین فرمانده ایرانی معتصم خلیفة عبّاسی آن را آباد كرده بود، قرار داشت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
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كشیده [ مازندران]موغان یا موقان و یا مغکان كه از دامنة كوه سبلان تا سواحل شرقی دریای  كوه های تالش دشت وسیعی است به نام

شده است؛ این ناحیّه زمانی غالبا  دارای استقلال بوده و گاهی نیز جزوی از آذربایجان به شمار می رفته، مركز موغان در قرن چهارم 

؛ 111: شمسی 5989بیات، )تعیین محلّ آن خالی از اشکال نیست  شهری به همین نام بوده كه در حال حاضر[ قمری]هجری 

Shahbazi Shiran, 2014: 2880) . 

مقدسی از آن به نام شهری كه بر ساحل دو رودخانه و در میان باغستان قرار داشته و وسعتش هم به اندازۀ تبریز بوده،یاد كرده 

دۀ مذكور از شهر مغان به دست می دهد، چنین می توان استنباط از مشخّصاتی كه نویسن. (115/ 1: شمسی 5945مقدسی، )است 

كرد كه محتملا  این شهر همان باجروان است كه حمدالله مستوفی آن را مركز ناحیّة مغان دانسته و در زمان وی خراب بوده است؛ این 

بیات، )ذكر كرده است [ افیا وجود داردكه هنوز مسکونی است و روی نقشة جغر]نویسنده محلّ شهر را در چهار فرسخی شمال برزند 

، محمود آباد و همشهره [بیله سوار]به استناد گفتة حمدالله مستوفی در دشت موغان سه شهر به نام پیله سوار . (111: شمسی 5989

بیش از دهی از آن  وجود داشته است؛ هم او گوید، پیله سوار به وسیلة یکی از امرای آل بویه در هشت فرسخی باجروان بنا شد و اكنون

محمود آباد هم به فرمان غازان خان در دوازده فرسخی پیله سوار بنا گردید، محلّ  (597: شمسی 5994مستوفی، )باقی نمانده است 

 .(111: شمسی 5989بیات، )ذكر می كند [ مازندران]همشهره را نیز در دو فرسخی دریای گیلان 

بنابر افسانه ای تاریخی، باجروان معرّب باشروان است كه شروین . ندانی در دست نیستاز تاریخ پیش از اسلام باجروان اطّلاع چ

 -51: شمسی 5974حمزۀ اصفهانی، )آن را ساخته بود ( م  933 -983)برنیان، رییس ولایت دستبی قزوین، در دورۀ بهرام چهارم 

، مُغیرۀ بن شُعْبه والی 11یا  19اب خلیفة دوّم در به نوشتة بلاذری، در زمان خلافت عمر بن خطّ. (84: شمسی 5958؛ بهار، 57

مرزبان آذربایجان در اردبیل با یاری اهالی باجَروان و . را برای حذُیفة بن یمان فرستاد( از جمله باجَروان)كوفه فرمان ولایت آذربایجان 

 5388بلاذری، )د پرداخت كه به صلح انجامید و جاهای دیگر با حذیفه به نبر( میانه)و شیز و میانج ( سراب)میمذَ و نریر و سراۀ 

به روایت دیگری، پس از شورش مردم آذربایجان، اشعث بن قیس كِندْی برای سركوب شورشیان گسیل شد؛ او  .(954-958: میلادی

بار سعید بن  این. پس از مدّتی، مردم آذربایجان دوباره سرپیچی كردند. (958: همان)پس از گشودن دژ باجروان با آنان صلح كرد 

حمله كرد، و جریر بن ( گیلان)و جیلان ( مغان)هنگام ولایت خود در آذربایجان با اهالی آنجا جنگید و به موقان ( 13متوفیّ )عاصی 

ابن خردادبه، )او پس از شکست دادن شورشیان در محلّ أرم و بلوانکرح . عبدالله بجلی را به جنگ مردم ارامنه و آذربایجان فرستاد

در جنگ سعید بن حَرَشی با خزران،  .(919: میلادی 5388بلاذری، )سركردۀ ایشان را در دژ باجروان به دار آویخت ( 519: 5344

 -8/ 7: میلادی 5381ابن اّیر، )باجروان اردوگاه سپاه اسلام شد و در آن ناحیّه میان عرب ها و خزران جنگ سختی در گرفت 

در دورۀ مروان دوّم، مردم باجروان همچنان به مخالفت خود با دستگاه خلافت ادامه  (194: یمیلاد 5388)به نوشتة بلاذری .  (194

می  119طبری در وقایع . میان آنان پیروانی یافت( 594 -591مقتول در زمان سفّاح، )دادند؛ آنچنان كه مسافر قصاّب خارجی 

رفت و ( ظاهرا  باجروان)عدم موفّقیت در گشودن آن، به موقان نویسد كه بابك خرّم دین در جنگ با افشین، پس از محاصرۀ ارشق و 

باجروان را از شهرهای  (519: میلادی 5344)در قرن سوّم ابن خردادبه . (554/ 7: میلادی 5834طبری، )چند روزی در آنجا ماند 

جری، در كتاب خود تحت عنوان از جغرافی نگاران سدۀ سوّم و اوایل سدۀ چهارم ه (511: شمسی 5941)آذربایجان، و ابن رسته 

اردبیل، مرند، باخروان : های آذربایجان عبارتند از حوزه": النفیسه، آن را جزوی از آذربایجان به شمار آورده و نوشته است اعلاق

 . "، ورّان و مراغه]باجروان[

طیلسان، )كوه های شمالی ، باجروان جزو شهرهای دیلم شمرده می شد و رشته (557: میلادی 5313)بنابر نوشتة سهراب 

 5341حموی، )ّبت كرده ( دربند)یاقوت حموی باجروان را جزو نواحی باب الابواب . در آن امتداد داشت( جیلان، باجروان و موقان

از . (57- 51: شمسی 5974اصفهانی، )نامیده است  "باشروان"و حمزۀ اصفهانی آن را  (Əliyeva, 1999: 144؛ 717/ 5: میلادی

و سایرین چنین برمی آید  (948: میلادی 5344)، قدامه بن جعفر (711: میلادی 5388)، بلاذری (همان)حمزۀ اصفهانی توصیش 

از حیات باجروان در عهد پادشاهی هرمزد . كه باجروان در عصر ساسانیان و به ویژه در روزگار یزدگرد، شهری آباد و معمور بوده است

از خشم پدر هراسان شد، به آذربایجان آمد ( خسرو دوّم)ده و نقل شده است كه چون خسرو پرویز چهارم فرزند خسرو انوشیروان یاد ش

 (773: میلادی 5394مینورسکی، )این شهر، روزگاری در جنوب ارس . (77: میلادی 5349باكیخانوف، )و به مغان و باجروان رفت 

؛ قزوینی، 411: شمسی 5945میبدی، )طقة ارمنیّه قرار داشته است و به بیان برخی، در پی تغییر مسیر آن رود، در شمال ارس در من

 5941دانشنامة جهان اسلام، )اشاره كرده اند ( ارمنیّه)گروهی از متأخّران نیز به وجود آن در منطقة مزبور . (499: قمری 5797

 . (559/ 5: شمسی
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و  را دهکده ای آباد دانسته[ باجروان] ماجردان( 579: 5999)، زین العابدین بن اسکندر شیروانی هجری قمری 5194سال  در

. قریّه ای معمور رسیده است[ اندازۀ]بوده و به مرور زمان رو به ویرانی نهاده، به قدر  [؟]می نویسد كه این شهر در قدیم، دارالملك ارّان 

كاشانی، )مقابل باجروان ماندگار شد  ، اولجایتو هنگام بازگشت از بیله سوار به یورت اوجان، مدّتی درهجری قمری 497در سال 

مستوفی، )به رود باجروان، كه بیله سوار را مشروب می كند، اشاره كرده  در قرن هشتم، حمدالله مستوفی . (77: شمسی 5978

تا ( كوبا)و می افزاید كه عرض آذربایجان از باجروان تا كوه سینا پنجاه و پنج فرسنگ و طول آن از باكویه  (39-35: شمسی 5941

؛ این توصیش نشان می دهد كه باجروان در منتهی الیه قسمت شرقی آذربایجان قرار (41همان، )خلخال نود و پنج فرسنگ است 

 .(Shahbazi Shiran, 2014: 2881)داشته است 

اجروان ، ب344، در سال (شمسی 5998 -341نسخة خطیّ كتابخانة مجلس شورای اسلامی، شمارۀ )بنابر مطالب صریح الملك 

 .ه برزند بودة ینگیجه نزدیك قریّة بکه بلاغی محدوده می شده و قریّو اراضی قریّ "پشتة هُله پش"ة ینگیجه، اراضی دیناردول، به قریّ

كه از حاصل آن شمع موم ابتیاع  مشروط برآن)ین اردبیلی بود ه وقش مزار شیخ صفی الدّطبق مطالب این سند، باجروان در دورۀ صفویّ

همچنین طبق سندی . (منّور آن حضرت روشن نماید بر سر مرقدّ ،كه دوازده عدد آن یك من تبریز باشد ،هرشب یك عدد شمع نموده،

  .سه دانگ باجروان و سه دانگ برزند وقش خاندان شیخ صفی بوده است هجری قمری، 477 سال دیگر، در

 با آذربایجان از مسیر باجروان برقرار می شد( شیروان و اران/شروان )صال شهرهای مناطق آن سوی رود ارس ه، اتّدر دورۀ صفویّ

(Shahbazi Shiran, 2014: 2881).  فاصلة شهر سلطانیّه، كه  (585: شمسی 5941)حمداله مستوفی در كتاب نزهه القلوب

تا، به ]الی  [سپس]فرسنگ، ّمّ  از سلطانیّه تا شهر اردبیل سی و هفت": ... پایتخت آن زمان بوده، تا باجروان را چنین توصیش می كند

در ]قراباغ آراّن از او تا رباط ارشد هشت فرسنگ، از او تا دیة وزنق هشت فرسنگ، شهر برزند كه اكنون دیهی است به دست  [سوی

ه چپ، در قبلة این مرحله است، به یك فرسنگی از وزنق تا شهر باجروان، كه اكنون دیهی است چهار فرسنگ جمل [سمت، در جانب

باشد؛ از اردبیل تا باجروان، بیست فرسنگ و از سلطانیّه پنجاه و هفت فرسنگ، از باجروان راهی به محمود آباد گاوباری رود، بر این 

فاصله، ]هشت فرسنگ، تا جوی نو شش فرسنگ، تا محمود آباد گاوباری شش فرسنگ جمله  [بیله سوار]تا پیلسوار  [اساس]موجب 

اعضای . "...ن تا محمود آباد گاوباری بیست فرسنگ، از اردبیل چهل فرسنگ، از سلطانیّه هفتاد و هفت فرسنگ از باجروا. باشد [مسافت

و در زمان حکومت صفوی، در مسیر راه شیروان به اردبیل از بالها رود ( میلادی 5499)هجری قمری  5919هیأت آلمانی كه در سال 

 5949اولیاریوس، ) و آنجا را انتهای دشت مغان دانسته انداز این آبادی نام برده و و از نزدیك باجروان گذشته اند، ( بالقا چای)

سرحدی كه از  ۀ چهارم عهدنامة تركمانچای در موضوع تعیین خطّاساس مادّ ، بر5818ة فوریّ /5179در شعبان  .(34 -4: شمسی

؛ قرارها و قراردادها، 585/ 1: شمسی 5945نفیسی، ) از ایران منتزع شد[ از جمله باجروان] دشت مغان می گذشت، قسمتی از مغان

 .  (35: شمسی 5941

و دستیابی وی به چشمة آب زندگی، آن چشمه را در باجروان دانسته اند، همچنین برخی ( ع)بر پایة داستانی در بارۀ حضرت خضر 

؛ 517: میلادی 5344ابن خردادبه، )اند  را در این شهر یاد كرده (58/49/ كهش)نام برده شده در قرآن كریم  "مجمع البحرین"

ظاهرا  نام آبادی باجروان كه در الفهرست آمده و . (978/ 5: شمسی 5944اعتماد السلطننه، ؛ 717/ 5: میلادی 5341حموی، 

ن همان ای و (13: شمسی 5919ابن ندیم، ) باید باجروان نزدیك رقَِه باشد ،بزرگ یهودی ابوعبیده معمربن المثنی بوده موطن پدر

 .نیز به آن اشاره كرده اند (151: میلادی 5344)و قدامة بن جعفر  (31: میلادی 5344) ی است كه ابن خردادبهمحلّ

به هر حال، موقعیّت طبیعی این دشت به نحوی است كه این منطقه از كشور با توجّه به كیفیّت تمدّن های باستان نه فقط به 

ایفا نموده، بلکه به شهادت آّار باستانی موجود، این منطقه در دوران های ابتدایی و آغاز تکوین  عنوان یك منطقة رابط نقش مثّّری را

تمدّن های بشری به خصوص در زمینة تمدّن های پیش از تاریخ از قافله سالاران این مدنیّت بوده و این وضعیّت در دوران های آغاز 

اطّلاعات و مدارك تاریخی نشان می دهد، این دشت در دوران ساسانیان یکی از مراكز تاریخی و تاریخی نیز ادامه می یابد، تا آنجا كه 

این مطلب و موقعیّت خاصّ جغرافیایی این منطقه . مهمّ تمدنّی بوده و در دوران اسلامی نیز از موقعیّت خاصّی برخوردار بوده است

رف و انتقال آن به طرف دیگر و همچنین اشاعة تمدّن خود به ممکن است گواه بر این باشد كه دشت مغان در جذب تمدّن ها از یك ط

 . نواحی مجاور نقش مثّّر و مهمّی را ایفا نموده و شهر ورّان در این میان معرّف یك تحوّل تدریجی از یك تمدّن به تمدّن دیگر است

های اسلامی دیگر ایران روشن نیست، اماّ با با توجّه به ویرانی كامل باجروان و به علّت قلّت حفاّری چندان وضعیّت آن مانند شهر

بر اساس اطّلاعات ارایه شده و . توجّه به توصیفات ارایه شده در متون تاریخی تا حدودی می توان به كالبد شهر و هویّت آن پی برد

همان نوع آّار و سفال هایی عموما  از ( به ویژه سفال) برّرسی هایی كه نگارنده انجام داده است، روی هم رفته بقایای به دست آمده
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نظیر این آّار در اولتان قلعه نیز به دست آمده، اماّ ذوق و . است كه در اواخر دورۀ ساسانی و آغازین دورۀ اسلامی مورد استعمال بود

بیش تر از سطح به هر حال از مطالعة محدودی كه . عوامل منطقه ای و محلیّ نیز تا اندازه ای در صنایع این نواحی تأّیر داشته است

تپّه های باستانی جمع آوری شده و بر مبنای نوشته های مورّخان پیشین در دوره های دراز و ممتد تاریخ به این نتیجه می رسیم كه 

های كالبدی، بازتاب دهندۀ ساختارهای اقتصادی،  و علاوه بر موقعیّت طبیعی و محلیّ و ویژگیباجروان شهری وسیع و بسیار غنیّ بوده 

همچنین باورهای فرهنگی و اعتقادی، تفکیك كنندۀ زندگی خصوصی و . اسی، فرهنگی و اجتماعی عامّ جامعة جدید التأسیس بودسی

عمومی و نظام دهندۀ مناطق مختلش شهر و در نتیجه، طرح شهری شامل قلمروهای خصوصی و عمومی از یکدیگر بوده است؛ پس 

مسکونی جدا بوده و بیشتر ( های شخصی خانه)ضور اجتماعی سر و كار داشته باشد از كاربری هرگونه فعالیّت اقتصادی كه با مبادله و ح

 .های اصلی متمركز بوده است این قبیل فعالیّت ها در مناطق عمومی و خیابان

غرافیایی این به هر تقدیر اگرچه مدارك به دست آمده از این شهر بسیار نادر و كمیاب است، ولی كمی دقّت و توجّه به وضعیّت ج 

و صفحه ای كرسی مغان در قرن چهارم هجری و از شهرهای مهمّ این خطّه ناحیّه، ما را به این نتیجه می رساند كه باجروان یا بجروان 

  .كیلومتری اردبیل قرار داشته است 198مکتوم از تاریخ ایران بوده كه تقریبا  در 

یقین مشخّص نشده كه دورۀ اوّلبّة سکونت و تداوم شهرنشینی در شهر باجروان از گرچه هنوز به طور البتّه حاجت به تذكّر است كه 

به ویژه پراكنش سفال  تحقیقات علمی و مدارك و شواهد به دست آمده در فعالیّت های باستان شناسیچه زمانی آغاز گردیده، ولی 

حیات این شهر تا پایان قرن چهارم هجری استمرار كه رونق  نشانگر آن است كهبدون هیچ شك و شبهه ای سطحی با تنوّع فراوان 

 :Shahbazi Shiran, 2014: Pages: نك) تاریخ این شهر مربوط به سده های آغازین دورۀ اسلامی است داشته و مشعشع ترین

2879-2887) . 

 برزند

شین سردار دودل و مردّد ایرانی ، همان آبادی خراب شده ای كه اف(19: میلادی 1113مستوفی، )رم شهری وسط بوده ااز اقلیم چه

 .تعمیرش كرد و شکل و حالی بدان داد و پایگاه خود ساخت ،اسی بسته بودعبّ ةبه هنگامی كه كمر به خدمت خلیف

 .ها آمده است م در قیام بابك خرم دین در كتابم و سوّنام آن از قرن دوّ. لاعی در دست نیستاز پیشینة برزند پیش از اسلام اطّ

فرستاد و او را بر هر ناحیّه  [به دفع بابك] را( حیدر بن كاوس اشروسنی)، افشین (022/ 9: شمسی 1303)الب تاریخ یعقوبی بنابر مط

جبل رسید رهزنان و ( بلاد)ای، كه از آن عبور كند، فرمانروا ساخت و مال ها و خزینه های اسلحه با وی فرستاد؛ پس چون افشین به 

بود، پس به جایی به نام  "برزند"فت و میان او و بابك جنگ هایی روی داد و سپاهش در جایی به نام سران آنجا را گرفت و پیش ر

سادارسپ  [به]سادارسپ منتقل شد و یك سال در جنگ با وی بود تا برف ها زیاد شد و سپس به برزند بازگشت و جانشین خود را در 

رود رفت و خندقی كند و بارویی ساخت و كمین ها نهاد و روز پنجشنبه [ روز]ید  و. قرار داد... فرستاد و پیش رفت و در هر ناحیّه ای 

 . به سوی بذّ پیش رفت 999نهم رمضان سال 
  اند، از رود ارس ها را بر او بسته و راه  كرده  او را از هر سو احاطه  افشین  دید لشکریان  چون  ، ولى شتافت  مقابلة افشین  در بذ به  بابك

اما ؛ مسیحی آلبانی پناهنده شد  ۀو در آنجا به یك شاهزاد  (799- 797: میلادی 5349دینوری، ) رفت  ارمنستان  جانب  بهو   گذشت

 . (311  :شمسی 1361، صدیقی)د تسلیم وی نمو  فوق بابك را با دریافت پاداشی از افشین  ۀشاهزاد

 ةدیگر بابك را جام  ةروز دوشنب. عبداله وارد سامرا شد  و برادرش با بابك [131ژانویة  4] 223م صفر سوّ  افشین در شب پنجشنبه

او بر  ۀجناز. رحمی زیاد او را اعدام كرد با بیمعتصم . (همان) سرای خلیفه آوردند  افشین به ةفاخر پوشاندند و سوار فیل كردند و از خان

البتّه از آن چه تاكنون گفته شده است، روشن می شود كه  .شهر اطلاق گردد ةدارش باقی ماند و منجر شد تا نامش به این منطقة چوب

 .تی در برزند زندانی بودبابك پس از شکست و گرفتار شدن مدّ

احمد بن . ، افشین در جنگ با بابك، برزند را مستحکم، و به لشکرگاه خود تبدیل كرد(121 :میلادی 1161)به دبه نوشتة ابن خردا

افشین یز ضمن اشاره به این نکته كه برزند دیهی است، همانند ابن خردادبه می نویسد كه ن (548: شمسی 5974)یحیی بلاذری 

ن لشکرگاه آمدین در بن كاووس عامل امیرالمُومنین المعتصم بالله بر آذربایجان و ارمنستان و جبال، در زمان جنگ با بابك خرّ حیدر

نیز مشابه همین نقل را در  همدانى اسحاق، معروف به ابن فقیه بن مدّمح ابوبکر احمد بنهمچنین، . ساخت و آن را استوار گردانید

 ".ه ای بود كه در زمان افشین، بابك آنرا لشکرگاه ساخت و حصار كرد و بنا نهادقریّبرزند، ": البلدان آورده و می نویسد

 و كمی با رود ارس دارد ةكه فاصل؛ گاه بابكجای]ذ به در كتاب المسالك و الممالك مسافت آبادی ها را از اردبیل تا شهر بدخردا ابن

كه امروز در آذربایجان به اسم كُشا ]( به ضم خا و سکون شین)از اردبیل تا خش : چنین معلوم كرده است  [امروزه فاقد حیات است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1 

چهارده  ،ویران بود و افشین آن را آباد كرد كه ،پس از اردبیل تا برزند)از آنجا تا برزند شش فرسنگ  هشت فرسنگ و [ستا معروف

 سنگپس از اردبیل تا سادراسپ شانزده فر)دو فرسنگ  ،بود كه نخستین خندق افشین آنجا ،فرسنگ راه بود، از برزند تا سادراسپ

تا دوال رود  ، از آنجا(پس از اردبیل هیجده فرسنگ فاصله داشته است)دو فرسنگ  ،م افشین بوددوّ كه خندق ،زهركَش، از آنجا تا (بوده

كه با ] و از آنجا تا شهر بذ( بوده است پس از اردبیل تا دوال رود بیست فرسنگ)دو فرسنگ  ،م افشین بودكه خندق سوّ ، [یا روذالروذ]

بابك  ری كهشهاز این قرار از اردبیل تا بذ، . شهر بابك یك فرسنگ ،[بابك نیز مشهور است ةجمهور و قلع ةجاویدان، قلع ةنام هاى قلع

 .  (91- 99: شمسی 5971نفیسی، ) راه بود سنگنشسته، بیست و یك فر  در آن می

م افشین را تا البذ دو فرسنگ می نویسد كه كمابیش با فاصلة فاصلة خندق سوّ ،((55-59/ 3: میلادی 5843-5834)طبری 

 5344)به دچه از مطالب ابن خردا ا بنابر آنامّ ؛ی كندمطابقت م( تا قره سو)دهکدۀ قلعة برزند كنونی به طور مستقیم به طرف غرب 

با وجود این، شواهدی كه در منابع نوشتاری فراوان وجود دارند، خبر . برمی آید، از برزند تا بذ حدود هفت فرسنگ بود (531: میلادی

برزند تا بذ، اندكى كمتر  ةما در مورد فاصل، اصحیح بودهابن خرداد به،  ةطول مسافت اردبیل تا برزند در محاسباز این امر می دهند كه 

نگاشته است، یعنى ده سال بعد از  هجری قمری 232را در حوالى سال  "مسالك و ممالك"ابن خرداد به، كتاب  .نوشته شده است

جدید، نام ت حاكمیّ ةاّر سقوط بذ و سلط درلذا این موضوع به خودی خود این فکر را به ذهن متبادر می كند كه . سقوط شهر بذ

و یا این كه وجود  اسامى قبلى شده اند جایگزینو اسامى سادراسب، زهركش و دوالى رود  دگرگون گردیدهروستاها و مکان ها 

به سادگی قابل ملاحظه است و لذا نمی تواند  "ابن خردادبه"اشتباهات واضح و همچنین سایه ها و ابهاماتی از خطا در تشخیص 

 . و باشدانعکاس صادقی از زبان ا

وجود   رود ارس  در شمال  و دیگری  در جنوب  دو بذ، یکى این مطلب نیز ناگفته نماندكه به استناد شواهد مکتوب، به نظر می رسد،

- 175 :میلادی 5341)  نوشتة بنیاداف  به  كه آن  اند، حال پنداشته  و بیلقان  ، اران را در آذربایجان  بذین  قاناز محقّ  برخى.  است  داشته

  .اند دانسته  اردبیل  در سرزمین  ، بذ را جایى قانبیشتر محقّ، (179

 5344)بنا به گفتة یعقوبی كه  تا اردبیل پانزده فرسنگ بوده است فاصلة برزند (531: میلادی 5344) بنا به نوشتة اصطخری

 .اند نیز چهارده فرسنگ فاصله داشته( بایجان با اَرانمرز كورۀ آذر) ورّانو برزند تا  ؛آن را سه روزه طی می كرده اند (145میلادی، 

 و  روان  های ، با آب و آبادان  مخرّ  برزند را شهری، 119وقایع از   پس  و نیم  سده  یك (151: شمسی 1363)  حدود العالم  شمثلّ

  را شهری  روزگار آن  یز در همینن  (561: شمسی 1361) و مقدسى ، كرده توصیش كه از وی جامه قطیفه خیزد،بسیار و زرع   كشت

: بهنك نیز : ؛11-111شمسی  1345)و ابن حوقل   دانسته  و بارانداز كورۀ آذربایجان  بازار ارمنستان  عنوان  به آباد، معمور و ، كوچك

میان ، رود ارس را مرز با ارایة تصویر جداگانه از سه ناحیّة ارمینیّه، آذربایجان و اران در اّر خود (443: شمسی 1341ابوالفدا، 

ه، شروان، شابران، قبله و شکی را از سرزمین اران و شهرهای شهرهای برذعه، جنزه، شمکور، شماخیّ و است آذربایجان و اران دانسته

    . تاس برزند را جزء آذربایجان معرفی كرده و ه، مراغه، اشنه، میانج، مرنداردبیل، داخرقان، تبریز، سلماس، خوی، بركری، ارومیّ

و در قرن هشتم هجری اعتبار خود را از دست داده  ،مغول ةبرزند پیش از حمل دلایل قابل قبولی وجود دارد كه ّابت می كند،

حمدالله مستوفی  وت ندانسته آن را شهری پراهمیّ (141/ 5: میلادی 5844-5849) زیرا یاقوتقمری ویرانه ای بیش نبوده است؛ 

برزند " :مضمون كه به این است  مانده یجا بر  از آن  دیهى تنها  كند كه یاد مى  مخروبه  ای هناحیّ  با عنوان آناز   ، (28: میلادی 1213)

بعد از خرابیش افشین غلام . شهری وسط بوده است. از اقلیم چهارم است؛ طولش از جزایر خالدات مج نط و عرض از خط استوا از مط

هوایش به گرمی  [و]به قدر دیهی معمور مانده . اكنون باز خراب است. خود ساخت [محلّ نشست]آبادان و نشت خلیفة عبّاسی  معتصم

 (79- 77 :شمسی 5983)به نوشتة ابوبکر قطبی اهََری همچنین . حاصلش غلّه باشد. زمین مرتفع دارد [و]مایل است و آبش از عیون 

  .از طریق برزند وارد تومان مشکین شددر جنگ با ملك اشرف چوپانی  418جانی بیگ از سلاطین ازبك در 

آذربایجان خوره : و می نویسدبرزند را از شهرهای آذربایجان می شمارد ، (555/ 9: شمسی 1361)مقدسی در احسن التقاسیم 

بیل قصبة آن، كه مركز این سرزمین نیز هست، ارد. ایست كه آذرپاد پسر بیوراسپ پسر اسود پسر سام پسر نوح آن را پی ریزی كرد

هفتاد زبان در آنست و خیرات اردبیل از : گویند. كوهی در آنجا است كه یك صد و چهل فرسنگ همگی دیم و كشتزار است. است

، "]سراب[سراه "، "میانج"، "خونج"، "جابر وان"، "تبریز"، "رسیه"از شهرهایش . بیشتر خانه ها را زیر زمین ساخته اند. آنجاست

 .]است[است  "برزند"، و "]میمند[میمد  ،"موقان"، "ورّان"، "بروی"

فرسخ بوده و سراسر راه را قریّه ها و منزل ها از  15و ابن حوقل از برزند تا اردبیل ( 44: میلادی 5344)قدامه بن جعفر به گفتة 

  .چپ و راست بلاانقطاع فرا گرفته است
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از آن به نام برزند یاد كرده و محلّ دشت  (221: سیشم 1313) مبنای جغرافیای موسی خورنیبر در ایرانشهر  یوزف ماركوارت

 "ورّان"در چهارده فرسنگی اردبیل به سمت  "چایدر"و  "بلغار"را در مسیر برزند در میانی ترین انشعابات چشمة  "بلاسکان"های 

 . ذكر كرده است

های آذربایجان سه  دبیل تا برزند از استانار": نویسد برزند را در قلمرو آذربایجان دانسته و می (998/ 1: شمسی 1369)یعقوبی 

های آذربایجان و از ورّان تا بیلقان و از بیلقان تا شهر مراغه كه مركز آذربایجان بالا است  روزه راه است و از برزند تا شهر ورّان از استان

  ."، خوی، سلماس[ارومیّه]یانه، ارمیه اردبیل، برزند، ورّان، سراه، شیز، مرند، تبریز، م: های آذربایجان عبارت است از و استان

به كتابت در آورده ، برزند را از شهرهای آذربایجان ( قمری 135/ میلادی 399)ابن فقیه، مثلّش كتاب البلدان، كه آن را در سال 

را دوازده فرسنگ ذكر می دانسته و ضمن شرح در بارۀ حدود و شهرهای آذربایجان، ورّان را پایان قلمرو آذربایجان و از برزند تا ورّان 

 .(518: شمسی 5973)كند 

: شمسی 5948)های سوّم و چهارم هجری، در كتاب المسالك والممالك  اصطخری از جهانگردان و جغرافی نویسان معروف قرن

ان یکی از ، از برزند به عنو"ذكر ارمنیّه و اران و آذربایجان": قمری نوشته شده، ذیل فصلی تحت عنوان 979، كه در سال (511

را مركز ارمینیه، ( دوین)= وی دبیل . شهرهای آذربایجان یاد كرده و سرزمین های آذربایجان، اران و ارمینیه را یك اقلیم شمرده است

تا حدود زنگان ( طارم)از تارم  ":  بردع را مركز اران و اردبیل را مركز آذربایجان نوشته و حدود آذربایجان را اینگونه بیان می كند

ترجمة فارسی تقویم البلدان، : ؛ نیز نك به511-549همان، ) "تا دینور تا حلوان تا شهر زور تا دجله و به حدود ارمینیّه [زنجان]

 .  (771: شمسی 5973

كسی كه آن را آباد كرد و اردوگاه ساخت، : یاقوت حموی برزند را جزو نواحی تفلیس و از ولایات گرجستان ّبت كرده و می نویسد

اشتباه گرفته شده ، (معرب آن برزنج است)  ]ب َ زَ[برزند به دلیل شباهت به برزنگ، ممکن است توسّط ایشان با برزنگ . ین بودافش

نام شهر دربند در دورۀ اسلامی، )الابواب  ان و میان آن و برذعه هیجده فرسنگ باشد در راه باباز نواحی ارّباشد كه نام شهری است 

 های قدیم ورودی و خروجی (دربند)كیلومتری شمال شهر باكو، و یکی از معبر  145 ، درمازندرانغرب دریای  واقع در داغستان، در

؛ دربند]باب قرار داشت، به آن  ةقلعه هایی از جمله مدین های قفقاز، دیوارها و ه های رشته كوهچون در دهانة درّ ؛های قفقاز بزرگ كوه

/ 1: ؛ ترجمة فارسی معجم البلدانمراصد الاطلاع على أسماء الأمکنة و البقاع: نك) ر نهر كبراستو بر او معب( اند گفته[ باب الابواب

  .(517و  951 :میلادی 5344 به،دابن خردا؛ 028و  309

است و  ذكر كردهاردبیل آن را در شمال  وضعو مدانسته  جانیآذربا جزو شهرهای برزند را، (89: شمسی 5949)حسین آلیاری 

های جهانگردان و جغرافی نگاران اسلامی شهرهای تبریز، اردبیل، مراغه، خنج، ورّان، سیر  ای آذربایجان را با استناد به نگاشتهنام شهره

 19در [ كولسره]، خوی، مرند، گلسره [جنوب دریاچة ارومیّه]، ارومیّه، جابروان [جنوب دریاچة ارومیّه]، برزه [میانه]، میانج [سنه]

در مشرق ]، نریز [رستاق السلق]، سلق [تحت سلیمان= گنجك]ر شرق گل تپّه، باجروان، برزند، سلماس، شیز كیلومتری مراغه د

، بذ، میمذ، نیر و زنجان را جزء شهرهای آذربایجان دانسته و [میان دینوروسیر]، ماینهرج [سراب]، سندبابا، سابرخاست، سراو [ارومیّه

 .است ذكر كردهاردبیل را در شمال  برزند وضعم

 "بلاسجان"به صحرای ( ارس) رسّ  رود ،از ابودلش مِسْعَربن مُهَلْهِل "رَسّ"ذیل  (489/ 1: میلادی 5844-5349) به نقل یاقوت

كه در  ،"صحرا تا كرانة دریا ؛ اینو هی الی شاطی البحر"ا عبارت امّ .است( واقع در ارّان)رود و این صحرا طولش از برزند تا بَرْذعَه  می

كه  مگر این ؛كدام از این دو در كرانة دریا نیستند زیرا اگر طول بلاشگان از برزند تا بردعه باشد، هیچ ،ابودلش آمده گنگ است نوشتة

شمارد و  ابودلش وَرّْان و بیلقان را نیز از بلاشگان می. غربی بلاشگان باشد برزند تا بردعه حدّ كرانة دریا قسمت شرقی و خطّ ،گفته شود

 ,Vəlixanlıهمان؛ )ها پابرجاست  ها ویران است، ولی دیوارها و ساختمان ه وجود دارد كه بیشتر آنقریّ 5999این دشت  گوید در می

1974: 80)  . 

ابن ". فرسخ  بوده است 51آمده ، از برزند تا صحرای بلاسجان و تا ورّان  "ابن خردادبه"همچنین بر حسب آن چه كه در متن 

در ایالت جِبال بوده، از برزند ( پست كنونی)و رییس سازمان بَرید ( قمری 114-143)ب دربار خلیفة عبّاسی ، كه ندیم و مقرّ"خردادبه

به عنوان یك شهر در كورۀ آذربایجان نام برده و سپس می نویسد كه برزند مخروبه ای بود كه افشین آن را بازسازی نمود و به صورت 

برزند ، هجری قمری 177سال این نکته نیز قابل توجّه است كه در حدود . (515و  519: شمسی5945ابن خردادبه، )شهری درآورد 

ذیل پیشینة زمین لرزه های : شمسی 5948ذكاء، : نك)ه، از پایگاه والاتری برخوردار بوده است شهركی بیش نبود ، كهتبریزبه نسبت 

 . (شهر تبریز
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ارد و همچنین تفسیر محتوای این متون مطنطن ضرورت دارد، به هر گرچه بر سر راه هر یك از این تفسیرها، مشکلاتی وجود د

 ت و ژرف برنامه های كاوش باستانكار دراز مدّحال این همه شواهد پراكنده ای كه باقی مانده اند، دلالت بر این دارند كه چنانچه 

و درّۀ رود روستای هزان در بخش  "یل سویی قلعه"، "قلعه برزند"در قسمتی از اراضی كم بازدۀ كوهستانی و تپّه ماهورهای  شناسی

در نظر گرفته شود، بخش عمده ای از هویّت شهر تاریخی برزند ردیابی ( امروزی گرمی حدود دوازده كیلومتری مغرب شهر)انگوت 

عات را وارد آستانة همین موضوع، محتملا  بسیاری از كج فهمی های موجود در این وادی را مورد تجدیدنظر قرار داده و تتبّ. خواهد شد

 .جدیدی می كند

گرچه هنوز به طور قطع و یقین مشخّص نشده كه دورۀ اوّلبّة سکونت و تداوم شهرنشینی در این البتّه حاجت به تذكّر است كه 

ت بر این و طیش گستردۀ آّار، به صراحشواهدی كه از پژوهش های مثلّش این سطور به دست آمده پهنه از چه زمانی آغاز گردیده، ولی 

كه برزند نه تنها طیّ چند صد قرن به طور مستمر محلّ استقرار و زندگی، بلکه شهری خرّم و آباد و با آب های روان و مدّعا گواهند 

و در اعتبار خود را از دست داده  ،مغول ةبرزند پیش از حمل كشت و زرع بسیار بوده و دلایل قابل قبولی وجود دارد كه ّابت می كند،

كیلومتری  28همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد كه برزند تقریبا  در  .شتم هجری قمری ویرانه ای بیش نبوده استقرن ه

 .اردبیل و بر سر راه اردبیل به ورّان قرار داشته است
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نوع 

 ساخت

 شماره

 درون بیرون درون میان بیرون درون بیرون

 1 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی گلی، رقیق، نارنجی گلی، رقیق، قهوه ای كافی اواخر ساسانی

 2 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  گلی، رقیق، نارنجی كافی اواخر ساسانی

 3 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  گلی، رقیق، نخودی كافی اواخر ساسانی

 4 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی پرداخت گلی، رقیق، نخودی كافی ساسانی

ساسانی و سده 
ق.ه 4و  3های   

 5 خ سازچر كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی پرداخت گلی، رقیق، نارنجی كافی

 6 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ متنوعّ متنوعّ نارنجی گلی، رقیق، نارنجی گلی، رقیق، نخودی كافی ساسانی

 7 چرخ ساز كانی خشن خشن نارنجی نارنجی نارنجی  دست مرطوب كافی ساسانی

گلی، رقیق،  گلی، رقیق، نخودی كافی اواخر ساسانی
پرداخت -نخودی  

 8 چرخ ساز كانی ظریش ظریش نارنجی نارنجی نارنجی

 9 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی   كافی اواخر ساسانی

 11 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ قهوه ای خاكستری نارنجی  دست مرطوب كافی اواخر ساسانی

 11 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  دست مرطوب كافی اواخر ساسانی

 12 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نخودی نارنجی  گلی، رقیق، نخودی كافی اواخر ساسانی

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 13 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  گلی، رقیق، نخودی كافی

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 -گلی، رقیق، نخودی كافی
 صیقل

یق، قرمزگلی، رق  14 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی 

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 15 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نخودی نارنجی   كافی

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

كانی/ میکا متوسطّ متوسطّ سیاه سیاه سیاه   ناكافی  16 چرخ ساز 

 -اواخر ساسانی
 لامیاوایل اس

 17 چرخ ساز كانی/ میکا متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  دست مرطوب كافی

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 18 چرخ ساز كانی/ میکا متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  گلی، رقیق، نخودی كافی

 19 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  دست مرطوب كافی اواخر ساسانی

 21 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نخودی نارنجی  گلی، رقیق، نخودی كافی اواخر ساسانی
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 (. 1306-07، شهبازی شیران، Alizadeh, 2007)محوّطة اولتان قلعه  T1مشخّصات سفال كارگاه : 1جدول 
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 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 21 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  گلی، رقیق، نخودی كافی

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 -گلی، رقیق، نخودی كافی
 صیقل

 22 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی گلی، رقیق، قرمز

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 23 چرخ ساز كانی متوسطّ متوسطّ نارنجی نخودی نارنجی   كافی

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

كانی/ میکا متوسطّ متوسطّ سیاه سیاه سیاه   ناكافی  24 چرخ ساز 

 -اواخر ساسانی
 وایل اسلامیا

 25 چرخ ساز كانی/ میکا متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  دست مرطوب كافی

 -اواخر ساسانی
 اوایل اسلامی

 26 چرخ ساز كانی/ میکا متوسطّ متوسطّ نارنجی نارنجی نارنجی  گلی، رقیق، نخودی كافی
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  .(Shahbazi Shiran, 2014: Pages: 2883) قلعه نمای عمومی محوّطة اولتان. 5، 4، 3، 2، 1: 1شکل 
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 . (Alizadeh,2007 )حفاّری  1لایه نگاری كارگاه  اولتان قلعه،. 2، 1: 2شکل 

 

 

 

 .(Shahbazi Shiran, 2014: Pages: 2884)قلعه، نمودار كیفیّت ساخت سفال های  جمع آوری شده  اولتان: 3شکل 
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 .(Shahbazi Shiran, 2014: Pages: 2884)قلعه، نمودار درصد نوع ساخت سفال های  جمع آوری شده  اولتان: 4شکل 

 

 .(Shahbazi Shiran, 2014: Pages: 2884)قلعه، نمودار كیفیّت پخت سفال های  جمع آوری شده  اولتان: 5شکل 
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 .(Shahbazi Shiran, 2014: Pages: 2885)قلعه، نمودار فراوانی نوع رنگ سفال های  جمع آوری شده  اولتان: 6شکل 
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مربوط به اواخر ، تکّه سفال با نفش كنده و افزوده. 3. تکّه سفال مربوط به كاسه. 2. تکّه سفال با نفش افزوده. 1. اولتان قلعه: 1شکل 

تکّه سفال مربوط . 1. اسلامی ۀساسانی و اوایل دور ۀمربوط به اواخر دور، تکّه سفال با نفش كنده. 7. اسلامی ۀو اوایل دور ساسانی ۀدور

مربوط به اواخر ،  تکّه سفال متعلّق به خمره. 1. تکّه سفال مربوط به دیگ.. 1. تکّه سفال های مربوط به كاسه. 1، 6به پیاله یا فنجان 

  .(Shahbazi Shiran, 2014: Pages: 2885 ؛1994علیزاده، ) اسلامی ۀوایل دورساسانی و ا ۀدور
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تکّه سفال . 1 اسلامی ۀساسانی و اوایل دور ۀمربوط به اواخر دور،  تکّه سفال های متعلّق به خمره. 4 ،3، 2، 1. اولتان قلعه: 1شکل 

 .(1994علیزاده، )ی اسلام ۀانی و اوایل دورساس ۀمربوط به اواخر دور، متعلّق به كاسه

 

 :چکیدۀ انگلیسی
According to the evidence and the proof of archeology, Ardebil area has been being located since 

1th millennium before the Christ. All over the area covered up by old hills or in the other words 

residential areas which have been used to be village or town. According to the quality civilization of 

ancient this part of the country not only has been played a key role as connective area, but also as 

available primeval, this area has been continued in historical early days. As far as the information 

and historical evidence shows that, this area in attracting civilizations from one hand and  

transferring to the other hand and also distributing the civilization to the neighbor area has 

performed a vial role and in Tasmanian era period has been one of the most prominent centers and 

has get into high level success. Although, the found evidences and witnesses that is not adequate, 

there is no doubt that today the entire various ancient works due to previous civilization, has 

covered all the dessert and it seems Ardabil zone has been a connection between the obvious events 

and also has been the thorough and unique page of Iran history. Bajarvan, a town in the medieval 

Islamic province of Mūḡān (q.v.), i.e., the area southwest of the Caspian Sea and south of the Kor 

(Kura) and Aras (Araxes; qq.v.) rivers. Its site is unknown, but it must have lain in what is now the 

extreme northeastern tip of the modern Iranian province of Azerbaijan, to the south of the Aras (the 

modern frontier with the Azerbaijan SSR) and in the Ḵorūslūdāḡ region, for the medieval 

geographers place it 20 farsaḵs north of Ardabīl and 4 farsaḵs north of Barzand, the other main 

town of Mūḡān. In this study, we have considered the identity and archeological of residential 

locations of Ardebil area which has been totally disappeared at the moment and also try to analyze 

and dig into the specific facet of this area, therefore the present article is based on the deep 

discussion and investigation of vague and unclear events and discuss the topic with novel 

information which will be criticized and interpreted thoroughly and scientifically. 

Key words: Ardabil- Oltan- Bajarvan- Barzand- Azerbaijan- Mūḡān- Aras. 
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